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 مقدمه 

بعد حمد و شکر الهی و سلام و درود فراوان بر محمد مصطفی)ص( و اهل بیت  

 طاهرینش 

 

یا أَیُّها الناّسُ كلُُوا مِمّا فِی الأَرضِ حَلالاً طَـیِّباً وَلا تتََّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ إِ نَّهُ لَکُمْ  

  عَدُوٌّ مُبِـینٌ

یعنى اى مردم غذاى حلال و پاكیزه زمین را بخورید و از گامهاى شیطان پیروى  

... نکنید كه او دشمن آشکار شماست  

اثر گذار باشد   یکی از مسائل مهم كه می تواند در سعادت یا شقاوت انسان

است.  و مهمانی دادن  مهمانی رفتن  

و از اعمال بسیار پسندیده   مهمانی رفتن و مهمانی دادن از اداب معاشرت در اسلام

و   است. اما مهمانی باید درست انجام شود تا باعث بركت برای میزبان  و خوب 

والا اگر درست انجام نشود گاهی شوم و نامبارک خواهد بود. باشد.مهمان   



قیر نکردن مهمان و  استفاده از غذای حرام یا حلال.رعایت محرم و نامحرم.تح مثل

 میزبان.اذیت نشدن میزبان و مهمان.و...

در این كتاب سعی شده ابعاد مختلف مهمانی بررسی گردد.    

.كرمانشاه1404زمستان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

كه اوردند از   یی غذا  میدار ن یقیاگر .. می مواظب لقمه حرام باش دیها با ی در مهمان

 ی ول میبخور میتونیخمس داده نشده م م یدار ن یقی...اگر میبخور دیحرام است نبا

...م یبد دیخمسش رو با  

نماز شب ازش   قیمهمان بود. از ان شب به بعد تا مدتها توف یی جا ی عباس قم خ یش

 سلب شد 

 داستان را از زبان خودش بخوانیم: 

شب او به من   کی وارد شدم.  ی به همدان رفتم و بر شخص معتمد ی من سفر

. میخواهد خدمت شما باشم. با هم آنجا برو ی گفت: فلان جا شام مهمانم، دلم م

شود،   ی م شتر ی من ب ی آبرو د ییایمن امتناع كردم. گفت: آقا اگر شما همراه من ب

بعد از شام به منزل   م،ی. شام آوردند و خوردمیمن خوب است. با هم رفت  ی برا

می برگشت . 

 



خاستم،   ی نماز شب بر م ی برا ی صبح برخلاف هر شب كه با كمال راحت من

بود، نماز   کی طلوع آفتاب بود و نزد کی شدم كه نزد داریاز خواب ب ی زمان

ناراحت شدم ی ل یصبحم قضا شود. خ  . 

 

حالا چطور   ی عمر زحمت بکشد كه نماز شبش ترک نشود، ول ک ی! آدم عجب

وضو   ی است قضا شود؟ با عجله برخاستم، با ناراحت ک یشده كه نماز صبحم نزد

طور شد؟   نیگرفتم و نماز صبح را خواندم تا قضا نشود بعد به فکر افتادم چرا ا

شد ی بتیمن مص ی چه؟ برا ی عنی . 

 

  ریبوده است. غ  شبیبه خاطر شام د دیطور شد؟ گفتم: شا نی فکر كردم چرا ا من

ندارم. صاحبخانه آمد، به او گفتم: صاحب آن منزل كه    ی هیتوج  گرید  نیاز ا

بانک بعد از ظهر   شانی تأمّل كرد و گفت: ا ی چه كاره بود؟! قدر  میرفت  شبید

  ن یدهند.  ا ی از ظهر، ربا م ل چه؟ بعد ادامه داد بانک ها قب ی عن ی دم یاست. من نفهم

دهد ی آقا بعداز ظهر ربا م . 

 



و سر سفرهء   ی رباخوار برد کی ناراحت شدم، گفتم: عجب! مرا به خانه  ی لیخ  من

بود؟   ی مهمان نواز ن ی! ا؟ی به من خدمت كرد ؟ی كار را كرد  نی. چرا ای او نشاند

  ی توانستم خوب برا ی طور شد كه تا چهل شب نم ن یغذا ا  ن یفرمود: اثر ا شانیا

نماز شب را انجام   د،یبا كه . تا چهل شب موفّق نشدم آن گونه زمینماز شب برخ

.  دیرا پاک كن تانیغذا  د،یصالح العمل باش  د یخواه ی اگر م ند،یگو ی بدهم. به ما م

۱۷)انفال/ ت یرهدای. )صفمیدر آلوده كردنش دار ی امّا ما دائم سع ) 

 

باغ   کی قم به  هیمؤسس حوزه علم ی حائر م یعبدالکر خ یالله ش تیمرحوم آ ی روز

آن باغ و   ی دوست داشت. نگاه كرد به انگورها  اریانگور بس شانی ادعوت شد 

بود و آن مرحوم   ی آنها چشم اش را نوازش داد. صاحب باغ هم انسان خوب یی بایز

آورد نگورا ی به انگور دارم، صاحب باغ مقدار ل یگفت م شانیبه ا . 

 

  شان یقرار گرفت ا ی حائر م یكه ظرف انگور در برابر مرحوم عبدالکر ی زمان 

  نیچرا ا  دیتعجب كرد و پرس   اریمسأله بس  ن یندارم؛ باغبان از ا ل یم گری فرمود كه د

  ن یا دندیبود صدا زدند و فهم ده یرا كه انگورها را چ ی شد؟ آنان كارگر نی چن

بوده است هیباغ همسا ی انگورها از انگورها . 



برگشتند درخواب حضرت حجت   ی مهمان بودند وقت ی شب ی نجف  ی الله مرعش هی...ا

...ی بر  ی مهمان یی هر جا  ی فرمود اجازه ندار شان ی كه به ا دندیرا د  

شبهه ناک ی غذا  ی ثر فورا  

بود كه هر شب هنگام سحر   ن ینقل كرد: عادت من ا ی حاتم ی محمد تق ی آقا

چهل روز موفق   ی ول شدم؛ یم دارینماز شب ب ی ساعت مانده به صبح برا کی

در جواب،    شانی( نامه نوشتم. ای )نخودك ی اصفهان ی حسنعل خ ینشدم. به مرحوم ش

فرستادند كه صبح ناشتا بخورم و نوشته بودند: »چهل روز قبل   ی كوچک ی دعا

ظهر گذشته بود و   ، ی فلان روز كه از مجلس شورا با فلان شخص خارج شد

اثر آن غذا   ن یا د؛یغذا خورد ی شما را به ناهار دعوت كرد. در چلوكباب قتانیرف

نوشته بودند. دعا را خوردم و مجددأ به   خ یاست!« و همان طور بود كه حاج ش

جلد اول /صفحه  /ی اخلاق   تیاحک ک یخواندن نماز شب موفق شدم.)منبع هزار و 

۵۵ ....)/  

حرام   ی و غذا هودیداستان   

با خود   انیهودیو آله هفت ساله بود،   هیالله عل  ی كه حضرت محمد صل ی هنگام

  ی و آله اسلام از غذا ه یالله عل ی صل امبری كه پ میاخوانده مانیهاگفتند: ما در كتاب 

را   ی مرغ نیبنابرا م،یخوب است او را امتحان كن دینمای م  ی حرام و شبهه، دور



بخورند، همه   هیحضرت ابوطالب فرستادند تا همه به عنوان هد   ی و برا دندیدزد

و آله كه به آن دست نزد ه یالله عل ی صل  امبریپ ریخوردند غ  . 

 

مرغ حرام است و   نی حضرتش در پاسخ فرمود: ا دند،ی كار را پرس نی ا علت

داردی خداوند مرا از حرام نگه م . 

 

  نکهیا ال یرا گرفته و نزد ابوطالب فرستادند، به خ  هیماجرا، مرغ همسا نی از ا پس

  نی ننمود و فرمود: ا ل یآن حضرت باز هم م ی بعد پولش را به صاحبش بدهند. ول

كودک   ن یگفتند: ا افتند،یاطلاع  انیجر ن یاز ا هودی ی غذا شبهه ناک است. وقت

خواهد بود.....  ی مقام و منزلت بزرگ ی دارا  

ی شگفت از اثر حلال خوار ی استاند  

به نام حاج »مومن«   رازی داشتم از اهل ش ی : دوستدیگوی م ی علامه طهران مرحوم

  یی و با تقوا مانیدل , با اروشن  ار یواصل شده است، مرد بس  ی زدیكه به رحمت ا

 . بود و با او عقد اخوت بسته بودم

 



و   امدهی)عج( رس ی العسکربن الحسن مکرر خدمت حضرت حجت  گفت؛ی م

كه    نی.از جمله انمودی هم ابا م ی و از بعض كردی نقل م شانی را ازا ی اریمطالب بس

  ارتیبا هم به ز ایبه من گفت؛ ب ی روز راز یجماعات ش از ائمه ی کی: گفتی م

از  ی كرد و برخ رهدربست اجا  نی ماش کی  م،ی)ع( بروالرضای موس بنی حضرت عل

دو   ی کیو در آنجا  م یدیاو بودند، حركت نموده به شهر قم رس ت یمع زدر یتجار ن

  ی بیمن حالات عج ی و برا م ی)س( توقف كردحضرت معصومه   ارتیز ی شب برا

روز عصر در صحن   کی نمودم،ی را م قیاز حقا ی اریو ادراک بس شدی م دایپ

به من داد یی هاو وعده مبرخورد كرد ی شخص بزرگ کیمطهر آن حضرت به   . 

 

كه   شابوریاز ن م یو سپس به طرف مشهد مقدس راه افتاد میدیبه تهران رس  

داشت از كنار جاده   ن یخورج ک یفقط   كهی در حال ی عام ی مرد  میدید م، یگذشت

ثواب دارد می مرد را سوار كن  نیگفتند، ا ن یاهل ماش رود،ی به طرف مشهد م . 

 

  م یو از او خواهش كرد میشد ادهیتوقف كرده من و چند تن از دوستانم پ نیماش

حاضر شد سوار   ادیتا بالاخره پس از اصرار ز  كردی ما شود، قبول نم ن یسوار ماش

مخالفت نکنم دیو هر چه بگو ند یكه كنار من بنششود، به شرط آن  . 



 

  ع یو از وقا كردی من صحبت م ی شد و كنار من نشست در تمام راه برا  سوار

 دیآی م شیپ  م یتا زمان مرگم برا ندهیو آنچه را كه در آ دادی خبر م ی اریبس

را از   ی شخص نی با چن یی و آشنا بردمی لذت م اریاو بس ی گفت؛ من از اندرزها

گاه به قدم  میدیرسكم )ع( دانستم، كم حضرت رضا  افت یپروردگار و ض موهبت 

گرفتندی گنبدنما م ن یكه شاگرد شوفر از مسافر ی به موضع . 

 

خود، مثل   ی راز یش ی موقع ظهر بود خواستم بروم و با رفقا م،یشد اده یپ همه

م،یبا هم غذا بخور ایسفره ناهار بخورم گفت؛ آنجا مرو، ب  کی گذشته بر سر   

 

آورد، نان تازه در آن   رونیب ی اخود، سفره   نی از خرج م یو نشست م یرفت ی اگوشه 

میبود با كشمش سبز ، شروع به خوردن كرد . 

 

ندارد,    ی بیع  ی كن ی و تفقد ی خود سربزن ی به رفقا ی خواهی گفت؛ حالا م   سپس

كه مشتركاً از آن غذا   ی اكاسه   دمیمن برخاستم و به سراغ آنها رفتم و د



پر از خون است و دست و دهان آنها به خون آلوده شده و خود اصلا   خورند،ی م

خورندی كه چه م ستند ی متوجه ن . 

 

خورند؟ی چه م تیرفقا  ی دید  نی آن مرد بازگشتم گفت؛ بنش نزد  

  ، ی دانستی بوده، اما تا به حال نم زها یچ  ن یاز هم  ت یغذا نجایتا ا  رازی تو هم از ش

  نیب ی هادارد در مهمانسرا و آشپزخانه   ی رنگ و طعم نی حرام و مشتبه چن ی غذا

بازار كراهت دارد..... ی راه غذا مخور، غذا  

 

 

فه یخل ی داستان  غذا  

از اشراف   ی ( كه جمعی عباس فه یخل  نی ( )پنجمدیدر مجلس )هارون الرش ی روز

او شد. هنگام خوردن غذا، سفره   ی وانگیحاضر بودند صحبت از بهلول و د

مخصوص در جلو هارون گذارند ی ظرف غذا کی پهن شد،  ی سلطنت . 

 



بهلول ببر، تا   ی غذا را برا ن یاز غلامان داد و گفت: ا ی کیخود را به  ی غذا هارون

  ی غلام غذا را نزد بهلول كه در خرابه ا  ی بهلول را جذب خود كند. وقت دیشا

و   درندی را دارند م ی لاشه الاغ ،ی چند سگ در چند قدم دینشسته بود گذاشت، د

خورندی م . 

 

ها بگذار، غلام  غذا را نزد آن سگ  نیغذا را قبول نکرد و به غلام گفت: ا  بهلول 

فرستاده است،   تی بوده و به احترام تو، برا فه یمخصوص خل ی غذا نی گفت: ا

نکن فهیبه مقام خل ن یتوه . 

 

 

غذا   نیها هم بفهمند، از اگفت: آهسته سخن بگو كه اگر سگ  بهلول 

.... خورندی نم  

ق حرام بَداستان طَ  

(  ی عباس فه یخل  نی( )دومی قیالسلام در حبس )منصور دوان هیكه )امام باقر( عل ی امیا

  تی صالحه كه دوستدار اهل ب ی هااز زن ی کی ی . روزكردندی م لیبود غذا كم م 

كند لی بود، دو عدد نان از حلال درست كرد و به نزد امام فرستاد تا م . 



 

دو عدد نان   نی به امام عرض كرد: فلان زن صالحه كه دوستدار شماست ا زندانبان

كه از حلالست و التماس دارد كه   خوردی فرستاده و سوگند م هیرا به رسم هد

 .امام آن را تناول كند 

 

  میدان  ی كه ما م  دیقبول نفرمود و به نزد آن زن فرستاد و فرمود: او را بگوئ امام

خوردن آن ما را روا    ،ی ما فرستاد شیطعام تو حلال است، اما چون بر طبق حرام پ

ست ین  

 پیامبر خدا)ص(اكثر روزها مهمان داشتند...

گذاشتند تا  خودرا باز می  غذا،درمنزل  خوردن  (اكثرا موقعرسولخدا)ص 

غذا شوند آمد با او هم ای اگرگرسنه  . 

درباره حضرت ابراهیم)ع( گفته اند كه روزها روزه داشته و برای افطار گوساله  

ای را ذبح نموده و طعام می كرد و وقت افطار در ب خانه منتظر مهمان می شد و  

فطار نمی فرمودتا مهمان بر او وارد نمی شد ا  

 



 داستانی از اثر مبارک مهمانی 

امد ی مهمان منزلش نم چوقت یكه ه ی مرد  

اند كه  در زمان پیامبر)ص( مردی از صحابه هیچوقت مهمان قبول نمی   آورده

كرد لذا رسول خدا به او عتاب فرمود عرضکرد یا رسول الله زنی دارم كه اگر  

مهمان به منزل ببرم تا یکسال با من دعوا كند فرمود: برو و طعامی مهمیا گردانکه  

امشب من مهمان شما هستم مرد بخانه رفته و به زن گفت كه امشب مهمان شما  

هستم مرد بخانه رفته و به زن گفت كه امشب رسول خدا مهمان ما است زن گفت  

چون طعامی كهلایق رسول خدا باشد نداریم به حضرت بگو وقت دیگر بیاید مرد  

گفت نمی توان زیرا خود حضرت فرموده امشب می آیم پس زن قبول ننمود لذا  

مرد خود غذائی درست كرد پس چون شب شد رسول خدا تشریف آورده و  

طعام تناول فرمودند و رفتند زن گفت ای مرد به پیامبر شکایت مراكردی گفت نه  

از كجا می گویئ گفت از آنجا كه رسول خدا از طعام ما هیچ نخورد مرد گفت  

طعام خورد زن گفت عجب دیدم كه رسول خدا وقتی وارد منزل ما شد نان در  

رفت ماران و گژدمان بدامنش آویخته بیرون برد مرد   بیروندامنش بود و چون 

گفت من اینها را ندیدم پس برخواسته به خدمت حضرت رفتند و داستان را  

گفتند حضرت فرمود راست می گوید آن نان را كه همراه من بود روزی من بود  



كه با من می آمد و آن ماران گناهان شما بودند كه بیرون بردم و شما را پاک  

 .كردم

 مهمانی منزل حضرت امام 

دختر حضرت امام خوندم كه منو   ی از خانم زهرا مصطفو ی خاطره ا  هی روزید

نهیگذارم. سوالم هم ا ی م نجایخاطره رو ا  نی واقعا به فکر فرو برد. متن ا  : 

كه نامحرم ها در   یی ها ی كه من در احکام خونده بودم، شركت در مهمان  یی جا تا

  می و مراعات كن م یكرده باش ت یرو روعا ی اون حضور دارند، اگر حجاب اسلام

امام   شیفرما  نی نداره. اما طبق ا ی راد یو... ا م یبا نامحرم صحبت نکن لیدل ی ب

حضور دارند حرامه  اونكه نامحرم در  یی ا ی ،قائدتا شركت در مهمان  ی نیخم . 

دییبفرما یی مورد راهنما  ن یشم بنده رو در ا ی م ممنون . 

هستند ی خامنه ا ی بنده آقا مرجع  . 

 

های گذشته از خانم  آید بخشی از خاطراتی است كه در طول سال در پی می  آنچه

الله علیه نقل شده استدكتر زهرا مصطفوی، یادگار گرامی حضرت امام سلام  : 



نسبت به مسئله محرم و نامحرم و برخورد با نامحرم، بسیار مقید بودند. من   امام

كردم. آقای اشراقی )داماد اول  سال داشتم و هنوز چادر چیت سر می  11حدوداً  

امام( ما را دعوت كرده بودند و من همراه ایشان به مهمانی رفتم. آقای اشراقی  

دو سه تا صندلی گذاشته بودند   آنجاای داشتند كه وسط آن معبری بود و باغچه

اند. آن روز كسی در را باز  كه در آنها امام و آقای اشراقی روی صندلی نشسته 

كرد و خود آقای اشراقی به استقبال آمدند. ما به خاطر قضیه نامحرم بودن، جلوی  

آمدیم.من یکه خوردم و از امام پرسیدیم: »سلام بکنم؟« امام  شوهر خواهرها نمی 

رو بشوم كشیدم با آقای اشراقی روبه: »واجب نیست«. من چون خجالت می دگفتن

ها و گیاهان باغچه و از آن  و سلام نکنم، از مسیر خارج شدم و رفتم میان علف 

طوری است كه مردها و  رو نشوم.الآن هم منزل ما این معبر نرفتم تا با ایشان روبه

به خاطر مراسم و مسائل جدی   رنشینند؛ مگ ها به خاطر مهمانی دور هم نمی زن

ها و جلساتی كه  شرعی. بعد از انقلاب خود من در تلویزیون، سمینارها، سخنرانی 

ها حضور داشتند، حضور فعال داشتم و امام هرگز نگفتند نروید و  آقایان و خانم

آمدند، این  این كار را انجام ندهید، ولی در همان دوران اگر شوهر خواهرم می 

وآمد بود اما مردها جدای از  ها و مردها یکی باشد. رفت سفره زن ه طور نبود ك

شدندهای مختلف پذیرایی می زنان در اتاق  . 



 

محرم و نامحرم جدا بود  سفره  

 

همواره سفره محرم و نامحرم جدا بود. یک بار   آخرین لحظه زندگی امام، تا

دختر بزرگ آقای اشراقی    -مادرم به امام گفته بودند: »ما امشب منزل نفیسه خانم 

دعوت داریم«. امام فکر كرده بودند كه در منزل نفیسه خانم، همسرش و شوهر   -

به مادرم گفته بودند: »این مجلس،   وخواهرهایشان هستند و مرد و زن با هم هستند 

خواهید به مجلس حرام بروید؟«مادرم گفته بودند:  مجلس حرام است. شما می 

»همه به من محرم هستند.« امام گفته بودند: »به دخترها كه محرم نیستند«. مادر  

روم كه به همه مردها محرم هستم )دامادها و احمد(. امام در  گفته بودند: من می 

كردندبسیار دقت می  داین مور . 

 

 

 

 



 

 

 خاطره تلخ از مهمانی نامبارک

اقایی پیش من امد در حالی كه گریه می كرد گفت سه روز است گریه  

 میکنم.چون فهمیدم همسرم با رفیقم ارتباط داشته حالا من با این زین چکنم؟ 

گفتم خودت مقصری وقتی رفیقت خانه ات می امد باهمسرت سر یک سفره می 

 نشستی!تو یک اطاق باهم بودید و كم كم ارتباطات نامشروع شکل گرفت! 

دیگو ی م  ی قیحق م یاستاد كر  

  نی هم  م،یمهمان ما بودند، سفره كه انداخت  ی الله  محمد جواد نصار  هیبار ا کی  »

فرمودند:   د؟یندار ل ی: آقا مدمیكردند پرس ی به برنج نگاه م  ی بی طور با حالت عج

درست    ی داشته. ك ی بیپلو را پخته. حال عج ن یكه ا ی من متعجبم از حال كس

گفت: از   ؟ی كه غذا را چطور پخت دمیكرده؟ گفتم: مادرم. بعد رفتم از مادرم پرس

كردم تا آخر كه كارم تموم شد  ی م ه یطور گر ن یكه هم   ی حال  کی اولش تو   

 

ریپولدار و فق یی رایپذ  



  ی انقدر غذاها م یسرسفره او نشست ی از ما دعوت كرده و وقت  ی ریبوده فق ی گاه

گفت تا صدسال    ی كه م ی و بوده كه پولدار م یمختلف اورده كه تعجب كرد

هرچه نگاه   ی خورش سبز  می سرسفره اش نشست ی دارم بخورم دعوت كرده وقت

بود ی خال  ی در خورشت نبود وسبز ی گوشت م یكرد  

 

 داستانی از نامباركی مهمانی

 لقمه حرام عابد را بدبخت كرد 

داشت،   ی به قاض از یعباس( ن ی بن فهیخل   نی )سوم  ی عباس ی آمده مهد  خ یدر تار

و منصب قضاوت   د،ی كه عابد و زاهد بود را به حضور طلب  کیبه نام شر ی شخص

  ی كرد، او آن را به خاطر نا مشروع بودنش در آن دستگاه طاغوت شنهاد ی را به او پ

  ی قاض-1 ی انجام ده دیاز سه كار را با ی ک ی به او گفت: » ی عباس  ی مهد رفت،ینپذ

وعده در كنار سفره ماباما هم غذا   کی -3 ی آموزگار فرزندانم گرد-2 ی شو

  ی وعده غذا ک یرو در  نی آسانتر است، از ا ی سوم  دیفکر كرد د کی.« شرمیشو

غذا   ن یغذا گفت: »باهم  ی او خورد.كارفرما  ذیلذ ی شركت كرد، و از غذا فه یخل

را دگرگون   کیحرام آن چنان شر  ی غذا   نیهم ی خلاصه شد.« آر  کی كار شر

با حقوق پرداز بر سر   ی .و روزفهیشد و هم معلمّ فرزندان خل  ی كرد كه هم قاض



كه    ی اش بگو مگو كرد، حقوق پرداز گفت: مگر بار گندم به ما فروخته ا انهیماه

را كه مهم تر   نمیجواب داد: »سوگند به خدا د  کی ؟شری كن  ی م ی آن همه پافشار

 از بار گندم است فروخته ام

 

 

 مهمانی دادن امیرالمومنین)غ( 

السلام وارد شدند .   هیعل   ی با پسرش به عنوان مهمان بر حضرت عل ی مرد ی روز

  ی آنها را درصدر مجلس نشاند و خود رو به رو اریحضرت با اكرام و احترام بس 

 . آنها نشست 

شستن   ی برا ی حوله و تشت و افتابه ا -غلام حضرت   - از خوردن غذا ، قنبر  بعد

 . دست آنها آورد

السلام آنها را از دست قنبر گرفت و جلو رفت تا دست مرد را   ه یعل  ی عل  حضرت

دیبشو  ! 

ممکن است ی زیچ  نی و گفت : مگر چن  دیخود را عقب كش  مرد  ! 



خواهد   ی . م ستیالسلام فرمود : برادر تو ، از تو است و از تو جدا ن ه یعل امام

  ی عهده دار خدمت تو بشود . در عوض خداوند به او پاداش خواهد داد . چرام

ی مانع كار ثواب بشو ی خواه  ! 

خواهم به شرف خدمت   ی السلام فرمود : من م هیعل   ی آن مرد امتناع كرد . عل باز

گردم . مانع كار من مشو لیبرادر مؤمن نا  . 

كنم    ی السلام فرمود : خواهش م هیعل  ی حاضر شد . پس عل  ی با شرمندگ مهمان

خواست دستت   ی ، همان طور كه اگر قنبر م   ی دست خود را درست و كامل بشو

. خجالت و تعارف را كنار بگذار  ی شست ی ، م دیرابشو  . 

« فرمود :   فهیامام از شستن دست مهمان فارغ شد ، به پسر خود » محمدبن حن ی وقت

. من كه پدر تو هستم ، دست پدر را شستم و تو دست پسر   ی دست پسر را تو بشو

پسر مهمان ما بود ، من خودم دستش را    ن یجا نبود و تنها ا  نی ، اگر پدر ا ی را بشو

حاضرند ، در احترام    ی پدر و پسر كه  ی شستم ، اما خداوند دوست دارد وقت ی م

آنها فرق گذاشته شود نیب  . 

السلام   هیعل ی به امر پدر برخاست و دست پسر را شست . امام حسن عسکر محمد

طور باشد ن یا دیبا ی قیحق عهیداستان را نقل كرد ، فرمود : ش نیا ی وقت  



 

 

به سبک شهدا ی زندگ ... 

 

چشمم كه به مهـمان ها افتاد، راهـم را كـج كردم و برگشتم. محـمد باقـر تا     

!« گفتـم: »نـه!  ؟ی بود دهیند ی نجوریا ی خنده و گفت: »عروس  ریزد ز دیمن را د

زنـونه باشـه نجـای فکـر كنـم ا ی ول .»  

 

دونستم چه خبـره، كه   ی اند.منم م ی زنونه مردونه ندارن؛ قاط  نجایگفت: »نه! ا   

داخـل ومدمین .»   

 

▪️ تمام شد. خواهرم تا چشمش به   ی تاعروس  می. ماندی گرد ابانیخ  میباهم رفت

تو،بخورنتون!؟ دییای ب دیدیماافتاد از كوره در رفت.گفت:»ترس »   

 



▫️ به   دیتو، با میاومد ی خواهر من! اگه م ست یباقرگفت: »بحث خوردن نخوردن ن

میکردیزن و بچه مردم نگاه م .»   

 

□   م؟یدار هی! گفت:ما چه كـار به بقشونیک یهمه آدم، شما هم   نی خواهرم گفت:ا

  نمونیبا د دیرو كه نبا نجـای. رسم امیكه كرد م یكرد ی خودمون رو حفظ م دیبا

ـمیعـوض كن .   

 

# نژادی اسد_ محمدباقر_ دیشه  

 

 

 

 

 

 

 



محمود وند ی عل  دیشه ره یمحمود وند:مخالفت با مجلس گناه در س ی عل دیشه  

از اقوام ی کی تولد  م یچهار، پنج ساله بود. رفته بود  ی عل  . 

 

  کی هم و  ی را كرده بود تو شیشد. اخم ها ی عصبان ی لی بودند. خ ی و مرد قاط زن

اتاق و در را پشت سرش محکم   ی رفت تو م،یگوشه نشسته بود. به خانه كه برگشت

میآ ی نم ی مهمان گری . گفت” من ددیكوب .” 

. اسمش را گذاشته بودند امام  دیآ ی خوشش نم  زهای چ  نیهمه نشان داده بود از ا به

لیفام . 

 

 

 

 

 

 



 

دیگو ی بزرگوار م دیشه ن ی. همسر ای و مراسم جشن سالگرد عروس  یی بابا دیشه :  

. سال گرد ازدواج شان بود.  ی از همکاران عباس دعوت مان كرده بود مهمان کی

آشناها هستند ن یهم  ند،یآ ی نم ی ادیز ی گفته بود آدم ها . 

ها هستند.   هیمهمانان همسا دیشا میبود. گفت ن یپر از ماش م،یكوچه كه شد وارد

  ی آن موقع، زن و مرد با هم م ی ها ی بود. از سبک مهمان یی غوغا میوارد شد ی وقت

مشروب هم بودو زهای . سر مدندیرقص   

  ی . در راه عباس بغض كرده بود. وقترونی ب می. زدمیاوریطاقت ب ادیز مینتواست

  ی م واریكرد و سرش را به در و د ی م هی . بلند بلند گردیخانه بغضش ترك  میدیرس

دیكوب . 

جبران كنم. قرآن را باز كرد و تا صبح قرآن   دیبا ی گفت: امشب را چه طور ی م

 .خواند

 

 

 



 مهمانی نامبارک! 

مردى به مهمانى رفته بود، پس از صرف نهار، صاحب خانه براى كارى بیرون  

رفت ، مرد مهمان از این فرصت استفاده كرده ، پس از انجام عمل منافى عفت با  

 همسر میزبان ، او را كشت . 

بعد از دستگیرى از او سئوال شده بود كه چرا این جنایت زشت و شنیع را انجام  

 دادى ؟ 

 او در پاسخ گفت : 

من شب گذشته در مجلس عروسى بودم ، كه خانمى را با لباسهاى جلف و چهره  

اى زیبا و موهاى آنچنانى دیدم و دلباخته او شدم ، دیگر نتوانستم خود را كنترل  

 كنم طرح دوستى ریختم و سر انجام چنین تصمیم گرفتم .  

خانم عزیز، این جنایت به خاطر خودنمایى و جِلْوه گرى و بى حجابى شما است  

كه به وجود آمده . پس وقتى اسلام آیین حجاب را متذكرّ مى شود، آن را با  

قبول كن كه به سرنوشت داستان فوق دچُار نگردید. كمال میل   

خُب ، این سزاى زن بى حجاب در دنیا است و در آخرت هم به عذاب دردناک  

 گرفتار مى گردد. 

 



 

 

 

 

در مهمانی  با نامحرماندر روابطانگاری سهل عاقبت   

« با مرد  كه است سال وحدود بیست هستم ای ساله  34مادر  

ما ،دو فرزند دختر  زندگی .حاصلامكرده ازدواج امموردعلاقه

آزاد دارد واز  شغلكنند.شوهرممی تحصیل همگی ،كه پسراست ویک

ما  آسایشواسبابرفاهی امکانات وتمامی برخوردار است درآمدخوبی 

كنیم می تهیه را بخواهند،برایشان ها نیز كاملاً آزادند وآنچه.بچهاست نمودهرافراهم  . 

در  كهای با خانوادهپیشسال حدود نُه 

و رفت،بهآشنایی وایندارند،آشناشدیمماسکونت همسایگی 

اكثر  كهشدیمنزدیک هممزبور بهماوخانوادةقدری انجامید.بهخانوادگی آمدهای 

نیز با یکدیگر  دوخانوادههای .بچههستیم مافامیلپنداشتند كه ها می غریبه 

بودندبا همداشتند وبیشتر اوقات ای بسیارصمیمانه روابط . 



ما رسیدند.ولی می بلوغسنین بهرفتهشدند ورفتهما،روز بروز بزرگتر می كودكان 

و بسیار صمیمانهاند ویابخاطر روابطاینها هنوز بچهكردیم وفکر می بودیمغافل

وهرگز  دانستیمبرادر وخواهر می ،آنهارا در حکم وجود داشت كه نزدیکی 

ما گرددخانوادةآبروریزی باعث،روزی روابطاین كرد كه خطور نمی ذهنمان به . 

بود.با كاملاً عادی وهمسرممن، برای دوخانوادههای بچهدوستی 

در  ،ولی وهست مقید بودهاسلاماز احکام بسیاری بهشوهرمكه این

ما خانةبهنامحرممهمانوقتی .نداشت حساسیتی ودخترانشمنموردحجاب 

ازآنها كردند،شوهرممی را رعایت حجابشان اگر دخترانمآمد،حتی می 

باید آدم:قلب گفت!اومی باشندرا بردارند وراحت شانروسری كه خواست می 

باشد.مگر  ناپاکمقابلطرفقلب است ممکن بود كه از آنباشد! امّا غافلپاک

؟است پاکقلبمان بود كه دادودلخوشرا انجامشود هر كار ناپسندی می  ! 

.خودِ  داشت ما ادامه در خانوادةشیوه، این متأسفانه

پایبند  چندان كهبودمشدهبزرگای درخانواده،چونهم من

،  بودند تا عملی  اسمی ِ مسلمان نبودند ودر واقع مذهبی وموازیندستورات رعایت به

مورد .و در این دادمنمی دخترها اهمیت وپوششحجاب بهخیلی 

خود  انگاری سهلوحالا نیز،چوب مقصر بودیم شوهرموهممن،هم 



كنند.در  می بیاموزند،عملاز پدر ومادرشانكه ها ،هر آنچه.بچهخوریمرامی 

گذارندرا می فرزندانشانتربیت بنای سنگ پدر ومادرها هستند كه ،این حقیقت  . 

دختر  پسر وسه یک .آنها دارای داشت ادامهبا صمیمیت همچنانخانوادهما با آنروابط

ما  خانة،بیشتر وقتها بهتنهایی خود ویا بهخواهران همراه حمید،بهبودند.پسرشان

حمید  .با آنکهوآمد داشترفت 

او در  كه هنگامی ودخترانممن بود،متأسفانهساله وسهبیست جوانی 

كردیم نمی را رعایت مابود،حجاب منزل  . 

را بودوخود،حجابش ناراحت وضعبود،از این نظری چهارمسال كه دختر بزرگم البته 

چرا  نمود كهمی اعتراض وپدرشمن بههمكرد.همیشهمی رعایت 

آنها نزد افراد  حجابی بی ِ وخود نیز مشوق منداریم توجهی موضوعاین بهنسبت 

را بهتر از  ازمسائل،بسیاری نوجوانی .او در عین هستیم نامحرم

از تمام وبا خونسردی كردیم نمی او اعتنائی حرفهای ما بهفهمید،ولی می وپدرشمن

ما  خانوادةوحیثیت خود را خوردیم غفلت چوب هم.سرانجامگذشتیممی كنار آن 

دار شدلکه   

نمود   بود،سوء استفادهما پیدا كرده در خانودادة كهحمید از موقعیتی باری 

  -بود دبیرستاناول سال كه سیمین با دختر كوچکترم ،روابطشتدریج به



خواهر وبرادر  اینها،همچونكردیم می ما گمانكه پیدا كرد.در حالی دیگری حالت 

در  و از آنچهفرو برده ،سر خود را زیر برفهستند.ما همانند كبک 

.امّا خبر بودیم ،بی گذشتمی اطرافمان

فراتر  خانوادگی پا را از روابط كهوحمید،ماههاست سیمین كه شدیمبعدهامطلع

از برخی میانكه دوستیهایی وبهگذاشته

است گشته ،بدل استمتداول خورده فریب وپسراندختران   

در  با پسر همراهش سیمین خبر دادند كه محلبسیج روز از پایگاه،یکآری 

.فکر  خوردمحمید،یکه وبا دیدنرساندمپایگاهرا بهخودم سراسیمه هستند.من محلآن

را ،روابطشوآمد آزادانهكندوبا رفتما سوء استفادهنیت او از حسن كردم نمی 

نماید خود جلب او را به وتوجه دادهگسترش با دخترم از پیش بیش . 

جز  ای رابطه، ابتدا منکر هر گونه منآنها با دیدن

از  كرد كه اعترافبعداً دخترم شدند.ولی وخانوادگی همسایگی روابطهمان

اندرفتهوپارکمهمانی بهباهموچند مرتبه داشتهبا حمید روابطی پیش چندوقت  ! 

در  ،آبرویماندر واقع كه بردیمپی موضوعاینبهما وقتی 

مابر خانوادهصحیح .اگر روابط بودیمنیز خودمانحرمتی بی این بودوباعثرفتهمحل



بود،یا بنا شدهاسلامدستورات اساس

.«شدیمنمی مشکل ،هرگز دچار این دادیممی اهمیت ایرانی خانوادةسنت بهحداقل  

 

 

 

 

 

 

 

روزى یک تیم ورزشى از یک شهرستان ، پهلوان كُشتى شهر دیگرى را براى  

مسابقه دعوت كرد. قهرمان مزبور به دعوت آنان پاسخ گفت ، و همراه همسر زیبا  

و بى حجابش راهى آن شهر شد، بازى كنان و كشتى گیران شهر، براى استقبال  

آن پهلوان همسر  وى به فرودگاه آمدند و با گرمى به وى خیرمقدم گفتند، سپس  

خود را به رفقایش معرّفى كرد، و وى را براى دست دادن به آنان جلو انداخت و  

 .بازى كنان با گرمى و لبخند به همسر وى دست دادند



یکى از آنها عاشق همسر پهلوان شد و بفکر افتاد با او ازدواج كند. براى رسیدن  

به هدف نقشه هایى پیش خود طرح ریزى كرد و سرانجام با همسر پهلوان بطور  

پنهان و دور از چشم شوهرش خلوت و ملاقات كرد و نقشه خود را باین وجه  

 . عملى ساخت

از وى پرسید: شوهر شما چقدر مهر بشما داده ، زن گفت : بیست هزار تومان .  

رزش  مثلاً، مرد گفت : ولى من حاضرم چند برابر این مبلغ را بشما بدهم ، زیرا ا

شما بیش از این مقدار است . حقیقتا شوهر شما با این مهر بشما ظلم و ستم نموده  

 ، سپس پرسید: بگو ببینم ، شوهر شما چه شغلى غیر از ورزش دارد؟ 

زن گفت : كارمند یکى از وزارت خانه ها است . ناگهان مرد هوسران ، آه  

این  مزوّرانه اى از دل كشید و گفت : این نیز ظلم در حق شما است ، شما با 

زیبائى ، همسر یک كارمند هستى ؟ نه نه شما بیش از این ارزش دارید. همسر  

شما باید مانند من باشد، من مهندس و تحصیل كرده دانشگاه هستم ، و دكترا  

 .دارم و حاضرم با شما ازدواج كنم ، بشرط اینکه شوهرت تو را طلاق دهد

سرانجام او را فریب داد، و با او قرار گذاشت كه پس از مراجعت ، از شوهرش  

 .طلاق بگیرد، و با وى ازدواج كند



این راز و نیازهاى عاشقانه و مخفیانه و پنهان از چشم پهلوان میهمان صورت  

گرفت ، و او هیچگونه اطلاّعى از این حوادث نداشت ، و نمى دانست چه  

 .میگذرد

بالاخره مدتّ ملاقات بپایان رسید و شوهر و همسرش به شهر خود بازگشتند از  

از آنکه در   آن پس شوهر با اخلاق و رفتار سوء همسرش روبرو شد، و پس 

مى برد،   گذشته خندان بود، و با او انس مى گرفت و رنجهاى او را از یادش  

 . اكنون رفتارش بر عکس شده است

مرد از این كجروى زن به ستوه آمد، وكاسه صبرش لب ریز شد، و از وى علّت  

، تو  تحوّل اخلاقى او را جویا شد؟ زن گفت : بخاطر آنکه تو مرا فریب داده اى 

به من ظلم كرده اى .. مرد با كمال تعجّب گفت : من ؟! چگونه من ترا فریب داده  

من بیشتر از   ام ؟! زن گفت : چون با مهر كمى با من ازدواج كرده اى و ارزش  

اینها است ، تو شایسته ازدواج با من نبودى و كسى هست كه با مهر شایسته حاضر  

 . است با من ازدواج كند، و من مى خواهم الا ن از تو طلاق بگیرم

شوهر بدبخت ، كه انتظار شنیدن این سخن را از همسرش نداشت ، هوش از  

سرش پرید، و خود را در چنگال این فاجعه بزرگ گرفتار دید، فاجعه اى كه  

خودش بدست خودش روزى كه همسر بى حجابش را بهمراه خود به شهر دیگر  



برد بوجود آورد، اینک شوهر در صدد بر آمد كه او را از تصمیمش منصرف  

كند، ولى سخنان او با شکست مواجه شد، و سرانجام از روى ناچارى او را طلاق  

داد، و زن طلاق نامه خود را گرفت و براى ازدواج با دوست خود راهى شهر  

زاده{  رخلفی م ی عل- از حجاب ی دیگر شد.} داستانهائ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مهمانی در ایینه روایات: 

نگران آن   دینبا زبانیشده است و م  نی مهمان تضم ی اسلام، روز ن یاز منظر د

و گناهان اهل خانه را   آوردی خود را م ی اند: »مهمان، روزخدا فرموده امبریباشد. پ

(461، ص  72ق، ج 1403)مجلسى،   برد« ی م . 

رزق و   كند،ی كه اطعام م   ی اند: »كسفرموده ی گری د تیدر روا شان یا ن یهمچن

  ، ی )البرق رسد« ی از سرعت فرو رفتن كارد در كوهان شتر م ترع یاو سر ی برا ی روز

(1533ق، ح  1413 . 

فرمودند رسول اكرم صلى الله علیه و آله  : 

 كُلُّ بَیْتٍ لَا یَدخُْلُ فِیهِ الضَّیْفُ لَا یَدْخُلُهُ الْمَلاَئِکَة 

 .هر خانه اى كه میهمان بر آن وارد نشود، فرشتگان واردش نمى شوند

  

فرمودند الله علیه و آله و سلم(قال رسول الله )صلی    

 

 .اِذا جاءکَ ضیَفٌ فَاعْلَمْ أَنّ الله قَدمَنَّ عَلیَکَ اذِبَعَثَهُ اِلیکَ لِیَغفِِرَ لکََ ذَنبکَ



وقتی مهمان بر تو وارد می شود این را بدان كه خدا بر تو منّت نهاده كه تو را  

 .میزبان او قرار داده تا بدین وسیله گناهانت را بیامرزد

 

 

فرمودند پیامبر خدا صلى الله علیه و آله    

أُوصِی الشاهِدَ مِن اُمَّتی و الغائبَ أن یُجِیبَ دَعوَةَ المسُلِمِ ـ و لوَ على خَمسَةِ أمیالٍ ـ  

 .؛ فإنّ ذلکَ مِن الدِّینِ 

به حاضران و غایبان امّت خود سفارش مى كنم كه دعوت مسلمان را ـ گر چه   

 . از فاصله پنج میل ـ بپذیرند ؛ زیرا این كار جزو دین است 

 

امیرالمؤمنین علی )ع( وَ بَکی علیه السلامُ یوَماً. فقیل لَهُ ما یُبکیکَ؟ قال »لَم یَأتِنی  

 «ضَیفٌ مُنذُ سبَعةِ ایَّامٍ! أخافُ أَنْ یکونَ اللهُ أهاننی؟

 یک روز حضرت امیر)ع( گریه می كردند. از ایشان علت را جویا شدند. فرمود: 

امروز هفت روز است كه مهمان بر من وارد نشده! خوف آن را دارم كه خداوند  

 عنایتش را از من سلب كرده باشد؟ 



 

امام صادق)ع( از رسول خدا نقل می کند که فرمود: »هر گاه یکی  

از شما به مهمانی و طعامی دعوت شدید، فرزند خود را همراه نبرید، 

 .اگر چنین کنید، کاری ناروا و غاصبانه کرده اید

فرماید: كسی كه قومی را به  سوره نساء، می  148امام صادق)ع( در ذیل آیه 

مهمانی دعوت كد و در ضیافت بدی كند، او از ستمگران است و بر قوم باكی  

و نیز   296، حدیث  283، ص 1نیست كه بر او چه بگویند. )تفسیر عیاشی، ج  

( این بدان معناست كه ضیافت مدعوین با  1و حدیث   194، ص 2البرهان، ج 

 .مهمان ناخوانده تفاوت دارد و در تکریم مهمان مدعو باید سنگ تمام گذاشت

بر مهمان است كه پس از غذا خوردن، و پایان پذیرایی و مهمان نوازی از خانه  

( مهمان  53خارج شود و میزبان را با بقای بیهوده خود نیازارد. )احزاب، آیه

تواند  بایست قبول كند كه میزبان او را نپذیرد. بنابراین، میزبان می ناخوانده می 

مهمان ناخوانده را نپذیرد و اجازه ورود به خانه و محل سکونت خود را ندهد و  

تواند و نباید از این كار میزبان آزرده خاطر شود. )نور،  مهمان ناخوانده نیز نمی 

( 53و نیز احزاب، آیه  28و 27آیات   

 



آنجا   باشدوفقرا را به  ثروتمندان مخصوص که ( از میهمانیرسولخدا)ص

382فرمود.« نکنند،نهی  دعوت  

  واحسان روز،تصدّقوبعد از سه  روز است سه (:حدّ میهمانی »رسولخدا)ص

383شود!«می  مهمان به نسبت که است   

 شکنید!که اورادرهم  نشوید که ، میهمان(:آنقدر نزد صاحبخانه »رسولخدا)ص

384کند.« باشد خرج نداشته  دیگر چیزی   

 ،کارکند،خلافصاحبخانه در منزل  مهمان (:اینکه)عپنجم  »امام

 کنید.ولی اورا کمكشود،در وارد شدن وارد می  مهمان !وچونادبست

او مهیا  مناسب نکنید!وغذاییکمك خواهد برود،اورا در رفتن می وقتی 

385.«استجوانمردی  نشانة کنید که  

  را بشنود،خوشحال  مهمان صدای وقتی  که (:هر مؤمنی)ع»علی 

 را پُرکرده  وزمین  آسمانبین گناهانش شود اگر چه  آمرزیده شود،گناهانش

386باشد!«  

 نیز به  شود،ملائکه نمی آنجا داخل به مهمان که ای(:هرخانه»رسولخدا)ص

387روند.«آنجا نمی  

 بگیرد مگر بااطلاع روزه  صاحبخانه سزاوار نیست  که شده »روایت 

سزاوار  کند وغذانخورد.همچنین  او شرم بخاطر روزة  !مبادا مهمان مهمان



 غذا تهیه بگیرد،مبادا میزبان روزه  صاحبخانهاطلاع  بدون مهمان که نیست

388شود!«کند وضایع  

شدید،هرکجا  مهمان جایی (:وقتی)عپنجم  »امام

 بیشتر از شمااطلاع  اشخانه از داخل ،بنشینید!زیرا صاحبخانهگفتصاحبخانه

389دارد!«  

او  ات خانه تاحریم آنستکه بر میزبان مهمان حقوق (:از جمله»رسولخدا)ص

390!«نمائی را بدرقه   

 شرط سه  فرمود:به نمود.حضرت  ( را دعوت)ععلی  (:شخصیرضا)ع »امام

  !هرچهنکنی  تهیه چیزی  از خانه :آنها کدامند؟فرمود:ازخارج!گفتپذیرممی 

  !آننیاندازی  زحمت را به  !همسرتبیاوری-از موادغذائی -داشتی  در خانه

391فرمود.«  اورا اجابت (نیز دعوت )عکرد وعلی قبول شخص   

 پذیرائی از آنها خوب (شدند.حضرت)عصادق  امام ِمهمان ای »عده

 دید.ولی سفر تهیه آنهاتوشه برای  خواستند بروند،اماممی که نمودوموقعی 

  بارهایشان ِدر بردن رفتن  فرمود:موقع غلامانش آنها،به شدن خارج وقت

!تو  اللّه رسول  گفتند:یابن  امام به خداحافظی نکنید!آنها درهنگام کمك

دستور  غلامانت چرا به !ولیبما بخشیدی واموالی نمودی  ازماپذیرائی  خوب

 که هستیم فرمود:ماخاندانی  نکنند؟امام بارها مارا کمك در بردن  که دادی 

392.«کنیمنمی  کمك مهمان رفتن  به  



برد  می مهمان برای را که  غذائی که میزبانی  است (:هلاك)عششم  »امام

393را حقیر بداند!« میزبان غذای مهمانیکه است  بشمارد!وهلاك کوچك  

،بعد خلال کردن ،آمادهبر صاحبخانه مهمان حقوق (:از جمله»رسولخدا)ص

396.«است  مهمان از غذا برای   

بخوراند،خداوند شیرینی  ،غذایبرادر مؤمنش به (:کسیکه»رسولخدا)ص

397برد.«را از او می  مرگ تلخی  

 مؤمنین  به غذا دادن به  روح باشد وقوّتغذا می به  جسم (:قوّت)ع»علی 

398باشد.«می   

 از قبرمحشور می  باشد،وقتی  دوست مهمان که (:هرمؤمنی )ع»علی 

 مردم  حال باشد.دراین می چهارده شب مانند ماه شود،صورتش

 مؤمنی دهد:این می  جواب ای !فرشته حتماً پیامبر است شخص  گویند:این می 

را   مؤمن  .این است شمرده را عزیز می  ومهمان بوده دوست مهمان که است 

399برند.«می  بهشتبه فقط  

 ایهدیه آنانخیر بخواهد،به  ایعده خداوند برای (:هرگاه»رسولخدا)ص

را  با خود رزقش  !که؟فرمود:مهمان چیست هدیه کردند:این  دهد.سؤال می 

400برد!« را با خود می  خانهاهل ،گناهانرفتن آوردوهنگاممی   

 آنجاست مؤمنین وارد شد،مهمان  محّلی به  شخصی (:هرگاه»رسولخدا)ص

401نمایند.«،اورا ضیافت آنجا است وباید تا زمانیکه  



 واقع اگر مورداهانت هستند که عده !هشتعلی (:ای »رسولخدا)ص

 اورا دعوت که ای برسر سفره کسیکه-1کنند: خود را سرزنش  شوند،باید فقط

از  کسیکه-3دهد!دستور می  صاحبخانهبه مهمانیکه -2اند بنشیند!نکرده 

  انتظار بخشش  لئیم از آدم کسیکه-4وخیر بکند! کارخوب تقاضای دشمنش 

  کسیکه-6کند!  دونفر،دخالت  درگوشی  ِدر صحبت  کسیکه-5باشد.داشته 

-8،بنشیند!او نیست جایکه در محلی  کسیکه-7فرمانروا را تحقیر نماید!

402نماید!« دهد،صحبتنمی  اوگوش به خود که با مخاطب سیکهک  

 دارد که  :اشکالی(عرضکردم)عصادق امام گوید:به عماّر می بن  »اسحاق

 دارای  مهمان !مگر اینکهنیستبایستد؟فرمود:خوب مهمان احترام  به میزبان 

403باشد.« در دین  بلندی مقام  

 

 از غذای  همخورد تامردم می مردم  سخاوتمند از غذای  (:آدمرضا)ع »امام

او  خورد تا از غذاینمی مردم از غذای  بخیل آدم او بخورند .ولی

405نخورند!«  

 مسلمان  دعوت!کهامّتم  وغائبین حاضرین  به کنممی  (:وصیت»رسولخدا)ص

406کنید.« باشد،اجابت-تقریباًدوکیلومترهرمیل-میل  پنج با فاصلة را اگرچه  

ما   .برای بودیم (مهمان)عصادق امام گوید:خدمتمی الحجاج »عبدالرحمن 

مارا بیشتر   فرمود:بخورید!زیرا کسی!امامخوردیم ما کم آوردند ولی برنج 



 غذا خوردن به  شروع غذا بخورد!ماهم نزد ماخوب دارد،که  دوست

407را بجا آوردید.«   دوستی  ّحق فرمود:الان  .امام مجددکردیم   

تو بهتر  ،هفتاد برابر ازروزة برادر مؤمن  در خانة (:افطار کردن )عششم  »امام

408.«است   

  فقط کند کهمصرف غذایی  برای  هزار درهم  (:اگر شخصی )عششم  »امام

409!«نیست بخورد،اسراف  از آن یکنفرمؤمن   

وچند   کنم تهیهوغذایی بازار بروم وبه بردارم  درهم (:اگر پنج )عششم  »امام

483.«بهتر است  غلامی از آزادکردن  ،در نزدم کنم را مهمان نفر از مسلمانان  

434شود.«در آنجا ذکر خدا می بروید که مجالسی (:به)ع»علی   

 تکیه بر بالش .حضرت(رفتمرسولخدا)ص گوید:خدمتمی  فارسی  »سلمان 

!اگر سلمان  داد وفرمود:ای  رابمن  بالش ،آن وارد شدم من بود.وقتی  کرده 

  بر پشتش  وارد،بالشی تازه احترام دیگررود واو به  نزد مسلمان مسلمانی 

435بگذارد،خدا اورابیامرزد.«  

 کرده کند،گویا خدا را اکرام را اکرام مؤمنی  (:هرکه)عششم  »امام

428.«است   

  کند،خداوند در بهشت خدمت از مسلمانان ای عده به (:هرکه»رسولخدا)ص

429او خدمتکار عطافرماید.«  عدد آنها به به  
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 افطاری دادن 

 

امام صادق)ع( می فرمایند: كسی كه مؤمنی را افطاری دهد، كفاره یک سال گناه  

  او  كه  است خداوند  بر دهد،  افطاری  را  مؤمن دو كه   كسی  و   او شمرده می شود؛

٫۱۰۲و   ۱۰۱، ص ۷ ج  الشیعه، وسائل.  سازد بهشت  وارد را  

رسول خدا)ص( در خطبه شعبانیه درباره زنده نگه داشتن افطاری دادن چنین  

بدانید كه خداوند به عزت خود قسم یاد كرده است كه نمازگزاران  "فرمایند: می 

دار مؤمنی را  گان را عذاب نکند. ای مردم! هر كسی از شما روزهو سجده كننده

های  ای را آزاد كرده، و خداوند از لغزش افطار دهد، چنان است كه گویا بنده 

گذرداش می گذشته . 

 

یکی عرض كرد! ای رسول خدا، همه ما قدرت افطاری دادن و سیركردن شکم  

 .افراد را نداریم

ی خرما و مقداری آب، آتش را از خود دور كنیدپیامبر خدا فرمود: با پاره . 

 

ای مردم! اگر كسی در این ماه اخلاق خودش را نیکو و اصلاح كند، جواز عبور  

از پل صراط برای او خواهد بود. و آن كسی كه در این ماه بر زیردستان خود  



گیردآسان گرفته و سخت گیری نکند، خداوند حساب را بر او آسان می  ". 

 

داری را  السلام( قَالَ مَنْ فَطَّرَ صاَئِماً فَلَهُ أجَْرٌ مِثلُْه؛ هر كه روزه عَنْ أَبِی عَبْدِاللهِ)علیه 

134، 2افطار دهد اجری همچون او خواهد داشت.)من لا یحضره الفقیه، ج   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مهمانی دادن دو دوست 

گویند در زمان های قدیم دو نفر بودند كه رفاقت و صمیمیت آنها زبانزد خاص و  

 . عام بود و خیلی با صداقت رفتار می كردند

روزی یکی از آن دو دوست به مهمانی دوست خود رفت . میزبان درضیافت او  

تکلف كرد و انواع غذاها را آماده كرد و اگر پول نداشت ، ازمغازه ها نسیه  

 . گرفت ، تا به مهمان خوش بگذرد

بعد از سه روز مهمان عزم رفتن كرد ، و وقت خداحافظی گفت : واقعا كه رسم  

مهمانداری را بلد نبودی ! اگر زمانی به مهمانی من بیایی ، به تو آیین مهمانداری  

 . را یاد می دهم

میزبان خجل شد و اندیشید در ضیافت او چه كوتاهی كرده و كدام نکته را فرو  

 . گذاشته و انجام نداده ام

مدتی در این اندیشه بود تا این كه روزی او را بدان شهر دوست سفری اتفاق افتاد  

 . و به خانه دوستش رفت



آن دوست مقدم او را عزیز داشت و فورا نان و سركه پیش آورد . آن گاه سفره ،  

 . كاسه ای چوبی و سه نوع خوردنی پیش او نهاد

مهمان با خود فکر كرد شاید فردا تکلف می كند و پذیرایی اصلی را انجام می  

 ! دهد ، اما روز دیگر نیز غذای سرد پیش او نهاد

مرد متحیر شد و با خود گفت : چندان كه تکلف كردم ، در مهمانداری مرا 

 مقصر خواند ، پس چرا خود تکلف نمی كند ؟ 

روزی پرده حشمت از میان برداشت و شرم و خجالت را به كناری نهاد واز او  

 !پرسید : دوستان این طور مهمانداری می كنند ؟

میزبان گفت : آری ، تکلف مال بیگانگان است . وقتی من به منزل تو آمدم ،  

  خواستم یک ماه تو را ببینم و در خدمت تو باشم . چون طریق تکلف پیش داشتی 

، دانستم از وجود من به تنگ آمده ای . پس كفش در پای كردم و ازخدمت تو  

دور شدم . و چون تو آمدی ، من از معمول خویش زیادت نمی كنم و زیاده  

روی نمی نمایم ، و بر وجود تو منتی نمی نهم ، و اگر یک سال هم مهمان من  

 . باشی ، مرا هیچ بار گرانی نخواهد بود



مرد عاقل بود و انصاف بداد و یقین كرد تکلف كردن با مهمان از عادت كرام  

  . نیست ، و روی ترش كردن با مهمانان جز سیرت لئیمان نباشد

میزبان نباید آنچه را برای مهمان حاضر می كند ، كم و حقیر شمارد و آن رادر  

شان مهمان نداند ، چون در این صورت نعمت خدا را ناچیز شمرده و این خود  

 . نعی ناسپاسی است 

اگر انسان برادر دینی اش را دعوت كرد ، باید تا توان دارد ، از او پذیرایی كند و  

 . وسایل رفاه و آسایش او را فراهم نماید

 امام صادق علیه السلام می فرماید : اگر كسی هزار درهم را صرف طعامی كند و 

  مؤمنی از آن بخورد ، اسراف نکرده است

اسراف آن است كه كسی غذایی درست كند و بدون این كه خورده شود ، آن را  

دور بریزد ، اما اگر غذایی گران قیمت درست كند كه خود و خانواده اش یا  

خداوند تبارک وتعالی می فرماید :   . مؤمنی از آن بخورند ، اسراف نیست

ازغذاهای حلال بخورید و بیاشامید ، ولی اسراف نکنید ، هر نوع غذایی را این  

 . آیه در بر می گیرد ، مگر غذاهای حرام یا شبهه ناک را 



متاسفانه عده ای از افراد پولدار و ثروتمند ، تحت عنوان مهمانی و پذیرایی از  

مهمان ، اسراف می كنند و به عنوان عمل كردن به دستور اسلام ، اسلام رابد نام  

كرده و دستورهای دینی را مسخره نموده ، آبروی اسلام را برده و مایه ننگ  

 . اسلام شده اند

عده ای از فرمانروایان با این بهانه ، بیت المال رابه باد فنا داده و حق فقرا را از بین  

 . برده اند

، با كمی تصرف  212همان ، ص  ( 13 60حلیة المتقین ، ص   ( 14.   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ی به سنت فراموش شده مهمان بی ترغ ی السلام برا ه یاز امام صادق عل ی داستان

 دادن 

 

 

آمد   نه، یمحضر امام صادق، از كوفه مد ی فرد  

 

كجا  نهیكجا، مد كوفه ! 

 

  ی لی است، وضع ما خ خته یوضع ما به هم ر رتَ« یَّآقا: »إِنَّ الاُوضاعَ قَد تَغَ گفت

ما   ی گرفتار دی دستورالعمل بده  کی آمد.  ش یما پ ی برا ی خوب بود، مشکلات

 .برطرف بشود

 

نفر   ۱۰ ندازد،یسفره ب کی شهر خودت  ی فرمود: »إِذا قدَِمتَ كوُفَه« برگشت حضرت

ها بگو دعا كنندها را اطعام بده، به آندعوت كن آن   اتی مانیاز برادران ا . 

 



نفر را هم   ۱۰ دییفرمای ندارم شما م میگوی است به امام عرض كردم من م جالب 

 .جمع كن

 

بالش ی عنیأَن وَساطَتِک«. »وساطِ«  ءی به فرمود: »شِ  حضرت . 

 

. حالا بالشت نداشته  ی زندگ ی رضروری از لوازم غ ی کی  نیا كنم ی م ری من تعب حالا

... . اشکال ندارددانمی نم ،ی باش . 

 

نفر را دعوت كن،   ۱۰ ی را بفروش ول اتی رضروریاز لوازم غ ی زیچ  ک ی تو

سرسفره ندارد   ریغذا بده، اطعام كن، بگو آن جا سرسفره، البته تعب   ندازد،یسفره ب

سرسفره    ی ما رسم شده است سرسفره دعا انیكه در م نیا  كنم ی اما من گمان م

میگرفت ادی ث یحد  نی از هم دیشا . 

 

دعا كنند  تیها برابگو آن  فرمود . 

 



گناهان   آورد،ی را م  اشی كلام كه مهمان روز ن یا م یاگر ما باور بکن دین یبب پس

از   ی کی شود،ی ما م ی در زندگ  شیباعث گشا میو باور بکن  بردی صاحب خانه را م

شودی ما آسان م ی ما است، آن وقت برا ی اسباب استجابت دعا  . 

 

دادن  ی السلام درباره عدم تکلف و تجمل در مهمان ه یاز امام صادق عل ی داستان  

 

 

علا، از اصحاب خوب امام صادق است  ی بن اب نی حس . 

 

الله الحرام ت یمکه، سفر حج ب میرفتی ما م دیگوی م . 

 

به هر   دیگوی بهتر بود. م  اشی از همه وضع مال ن ی. امینفر با هم بود ۲۰ حدود

نفر   ۲۰حدود   نیا ی من برا  یی وعده غذا  ک ی میدیرسی كه م  ی هر منزل ،ی امنطقه

كشتمی گوسفند بود كه م کی . 

 

نهیمد میحج تمام شد و از مکه رفت سفر . 



 

  د،یالسلام( پس از سلام حضرت تا من را د هیمحضر امام صادق)عل  دم یرس تا

ی كنی خوار م  ،ی كنی م ل یرا ذل نی مومن ن« ی! تذُِلُّ المُؤمِننی احُسیفرمود: » . 

 

كردم  لیرا ذل ی : »اعُوذُ بِالله من ذلِک، مَعاذَ الله«، من كدام مؤمنگفتم . 

 

  ی ... . لابد قبلاً كسی در هر منزل دیآمدی كه م  ی در سفر دی: به من خبر رس فرمود

  نی حس ی آقا نی آمده است به حضرت به عنوان كار خوب گزارش داده است كه ا

كشتی ما م ی گوسفند برا  ک یاست، هر منزل  ی اعلا چقدر آدم خوب ی بن عل . 

 

؟ ی كار را كرد نیفرمود: چرا ا  حضرت  

 

  ایكار را كردم، قصدم ر  نی خدا ا ی الله« به خدا من فقط برا ی : »مَا اَحَطُ اِلَگفتم

نبوده است، لِلّه انجام دادم یی نبوده است، قصدم خودنما . 

 



كار را    نیكه با تو هستند اگر بخواهد ا ی گرانید  ی فکر نکرد  چ یفرمود: ه حضرت

كار را    نی. اگر هم استیهمه كه در توانشان ن افتند،ی انجام بدهند به زحمت م

شوندی انجام ندهند كوچک م . 

 

كار را    نی ا گری د كنم، ی به حضرت گفتم »استغفرالله وَلا اعَُودُ« توبه م دیگوی م

كنمی نم . 

 

السلام درباره مسافرت كردن  ه یاز امام صادق عل ی داستان  

داد  می دادن، تعم ی آن را به مهمان توانی م  

 

 

السلام( نامش شهاب است هیاز اصحاب امام صادق)عل  ی کی . 

 

دیدانی خوب است و شما م  ی لیمن خ ی به حضرت گفتم وضع مال دیگوی م  

 



و هر چه   دهم،ی توسعه م ی لی خ م یمکه و به همسفرها رومی م ی ابا عده  من

كنمی خرجشان م خواهندی م . 

 

شما   ی ها بخواهند پا به پافرمود: »لا تَفعَل إنَّکَ إن بَسطََّ وَ بسَطُوا« اگر آن  حضرت

ها هم  . »وَ إِن اَمسکَُوا« اگر آن توانندی ها نمها اجحاف است، آن به آن ندیایب

ی كرد  لینخواهند انجام بدهند »اَذلَلتَهُم« ذل  . 

 

با امثال خودت مسافرت برو، ی مسافرت برو ی خواه ی : اگر مفرمود  

 

السلام درباره نحوه رفتار با مهمان ه یاز امام صادق عل ی داستان  

 

 

  گذاشتندی حضرت كه غذا م آمدند،ی السلام(، م ه یمحضر امام صادق)عل ی اعده

كردندی مقدار ملاحظه م  کی ها محضر امام، آن . 

 



خجالت    كردند،ی شرم م هان ی. باز اد یملاحظه نکن دادند،ی شان مقسم  حضرت

دندیكشی م . 

 

جا    نی تا ا  دینی: ببفرمودندی غذا و م  نیدر ا گذاشتندی م ی علامت  کی حضرت  آنگاه

دیكن لیم دیرا با . 

 

خورد ی غذا كم م كند،ی طرف دارد ملاحظه م دندیدی م چون . 

 

  ن یاست، ا شتری كه محبتش به من ب  ی : »أَشَدُكمُ حُبًّا لَنا« آن كسفرمودندی م و

 .ملاحظات را نداشته باشد

 

السلام درباره نحوه رفتار با مهمان ه یاز امام صادق عل ی داستان  

 

 

تمام   ی مهمان ی وقت شدند،ی م امبریمحضر رسول خدا مهمان پ  آمدندی م افراد

كردندی م یی رای»اَضافَهُم« پذ شدی م . 



 

« ها به آن  ی اضاف ی زی چ ک ی بروند »زَوَّدهَُم وَصَلَهُم«  خواستند ی م ی اَرادُوا« وقت لَمَّا

دادندی ها مبه آن ی اه یهد ک ی دادند،ی م . 

 

گری كه د ست ین نیما ا  فهیحالا وظ گر یگفت آقا د ی كس  کی . 

 

 

  ایصِلَةُ الاخِوان وَ المعَارِف« اصلاً دن ی اِل  ای»ما حَسَنَةُ الدُّن  د،یدانی مگر نم فرمودی م

ی مانیندارد جز خدمت به برادران ا ی لذت . 

 

كنار، كمکشان   دی : »تَنَّهُ« بروفرمودندی خواستند بروند به خادم م  ی هم كه وقت بعد

دینکن . 

 

« میكنی رفتن كمک نم ی مهمان را برا ت یما اهل ب افاً« یاَض نُ یلا نُع تٍ ی اَهلُ بَ إنَِّا . 

 



در آمدن هر چه   ی او باز نکن، ول ی برود در را به رو خواهدی م ی وقت مهمان

كمکش كن ی خواهی م . 

 

و آله و سلم درباره نحوه رفتار با مهمان  هیالله عل  ی اكرم صل امبریاز پ ی داستان  

 

 

دعوت كردند،  یی غذا  کی نفر از اصحابشان را به  ۵و  امبریپ نه یمد ی از اهال ی کی  

 

نفر راه افتادند ۵با  حضرت  

 

ها به راه افتاد هم دنبال آن ی نفر ششم کی  

 

حضرت به آن نفر ششم فرمود تو را دعوت   دندیبه خانه آن شخص، رس ی وقت

جا صبر كن، منتظر باش، من بپرسم اگر اجازه دادند تو را هم اضافه    نی نکردند، ا

دند ی. رسمیكن  

 



نفر   ۱۰ ی نفر را دعوت كرد ۵است.  ن یاز مشکلات هم  ی کی های مهمان در

  زبانی آن م ی كنی . تو فکر نمندیآی نفر م ۱۵ ی نفر را دعوت كرد ۱۰ ند،یآی م

تعداد است  نی ا ی كرده است برا  هیكه ته  یی غذا دیشا . 

 

  انداختنیو آله و سلم درباره به تکلف ن هیالله عل  ی اكرم صل امبریاز پ ی داستان

ی همانی در م زبانیم  

 

 

رفتند ی انصار وبیا ی شدند به خانه اب نهیوارد مد ی خدا وقت رسول   . 

 

اش دو تا اتاق داشت،  بود. خانه امبریاز اصحاب خوب پ ی ک ی ی انصار وبیا ی اب

بالا  ی کی ن، ییپا ی کی . 

 

پدر و مادرم   « ی وَ اُمِّ ی من به رسول خدا عرض كردم كه »بِأَب دیگوی م وبیا ی اب

نییام طبقه پاطبقه بالا، من خودم با خانواده  دییقربان شما، شما بفرما . 

 



كنمی طبقه همکف را انتخاب م ن یفرمود نه، من هم  حضرت . 

 

نیی من بروم طبقه بالا، شما پا كشم، ی آقا من خجالت م گفت . 

 

نییطبقه بالا بروم، شما پا ستم ی است: »اَكرَهُ اَن اكَُونَ« من حاضر ن ن یا عبارت  . 

 

مراجعه كنند   خواهندی است چون افراد به من م نی فرمود: »إنَِّ اَرفَقَ بِه« بر ما بهتر و

خودشان را در    امبریپ ی به قدر ی عنی. نیی مراجعات مردم راحت باشد من طبقه پا

كه    ی طبقه كس کی در  ی مردم قرار دادند، در دسترس مردم قرار دادند، حت ار یاخت

بالا، همان طبقه همکف دیایک طبقه را نی به حضرت مراجعه كند  خواهدی م . 

 

خودش    نی ب ی از رسول خدا است. فرمود: »منَ احِتَجَبَ« كس با یز اریبس ثی حد نیا

او و مردم حجاب   ن ی خدا ب  امتیق ی بکند، »احِتَجَبَ الله« فردا جادیو مردم فاصله ا

كندی م جادیا . 

 



بودند   نییمهمان من بود، حضرت طبقه پا  امبریپ ی : وقتدیگوی م ی انصار وبیا ی اب

  از یداشت، پ  ریغذا س   ی ، گاه  بردمی حضرت، غذا م ی برا ی و من طبقه بالا بودم وقت

فرمود،ی نم لیداشت. حضرت م  

 

كه نه تنها   ی امبریپ  دین یبا مردم رفت و آمد داشته باشم. بب خواهمی من م فرمودی م

. ماندی م ثیحد  ن یا ی كه واقعاً آدم در معنا میخواند ی ثیحد   کی خوش،  ی بو

خورد و خوراكشان كمتر از   نه یالطَّعامِ«. هز ی فِ نْفِقُیُاَكثَْرَ مِمّا  بِ یالطّ  ی فِ نْفِقُیُ»

عطرشان بود  نهیهز . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ر یالسلام از مهمان فق ه یعل  ی امام عل یی رایداستان پذ  

می اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّح  بِسْم  

 

كرد.   ی شد و اظهار گرسنگ امبریخسته و گرسنه وارد مسجد پ ی مرد ی روز 

امکان   ایآ ندیرا به منزل خود فرستاد تا بب ی و آله( كس هیالله عل   ی اكرم )صل امبریپ

رفت و خبر آورد كه   امبر ینه؟ فرد به خانه پ ا یشب از او وجود دارد  کی یی رایپذ

رو به اصحاب   امبریوجود ندارد. پ یی رایپذ ی برا زیچ  چ یجز آب ه   شانیدر خانه ا

  یی را نزد خود مهمان كند؟ صدا رمرد یپ  ن یكه امشب ا  ستیخود كرد و فرمود: ك 

  ری كنم. او ام ی رسول خدا! من امشب او را مهمان خود، م  ی آشنا بلند شد كه: ا

گام شده بود شیپ ک ی در كار ن شه یبود كه مثل هم نیالمؤمن . 

 

السلام( به راه افتاد و به خانه امام رفت. امام،   ه ی)عل  نیالمؤمن ر یبه همراه ام رمردیپ

:  دی( رفت و پرس هاالسلامیمهمان به اتاق، نزد همسرش فاطمه )عل یی پس از راهنما

گفت ی هست؟ فاطمه با شرمندگ یی در خانه غذا ایآ : 

 



ما مهمان را بر خود   ی نفر وجود دارد ول  کی غذا به اندازه  ی اباالحسن! وعده ا  ی ا

السلام( فرمود: پس بچه ها را   هی)عل   نی المؤمن ر ی. اممیدار ی و فرزندان مقدم م

( فرزندان را خواباند. امام سفره گسترد  هاالسلام ی . فاطمه )علاوریبخوابان و غذا را ب

  ی کیدر تار شانیمهمان گذاشت. ا ی و چراغ ها را خاموش كرد و غذا را جلو

مشغول خوردن غذا   زی كرد كه او ن ی داد و چنان وانمود م ی دهان خود را تکان م 

خواهد از غذا بخورد ی است تا مهمان خجالت نکشد و هر چه م . 

 

 

  ی زی گرسنه بود، در هنگام خوردن غذا، متوجه نشد كه امام چ اریكه بس  رمردیپ

كاسه تمام شد ی خورد. او به خوردن ادامه داد تا غذا  ی نم . 

 

به بستر رفت و   رمردی او گسترد و سفره را جمع كرد. پ ی امام بستر خواب برا  سپس

  ی كرد و به اتفاق، برا دار یرا ب رمرد ینماز برخاست و پ ی . سحرگاه امام برادیخواب

 .خواندن نماز صبح به مسجد رفتند

 



اشکبار، در آستانه درب مسجد به انتظار   ی با چشمان امبر یپ دند،یبه مسجد رس ی وقت

او را در آغوش   امبریپ د،یامام به مسجد رس ی بود. وقت ستادهی ا نی المؤمن ریآمدن ام

تو گشتند    ثاریشگفت زده از رفتار و ا انیعرش  شبیاباالحسن! د ایو فرمود:  د یكش

بر من نازل شد هیآ نیو ا : 

 

« ( »و هر چند در  ۹)حشر: انفسهم و لو كان بهم خصاصة«؛   ی عل  ؤثرونیُ و

دارند  ی ]مبرم[ باشد، آن ها را بر خودشان مقدم م ی اجیخودشان احت  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 خاطراتی از ایه الله مرعشی نجفی از زبان پسرشان 

 پذیرایی از مهمان 

 

كردند، یک بار قرار بود،  با میهمان خیلی با ملاطفت و احترام برخورد می 

كربن فیلسوف فرانسوی« خدمتشان برسد، آقا قبلا در اتاق برای او صندلی  »هانری 

نشستند؛ هانری كربن به خاطر احترام  بودند، ولی خودشان روی زمین   آماده كرده 

:» شما چون  كرد، ولی استاد فرمودندبه استاد از نشستن روی صندلی خودداری 

اید و نشستن روی زمین برایتان مشکل است،  به صندلی عادت کرده

 دوست دارم پیش من راحت باشید«

  كربن هانری  امّا بیاورید، چایی   برایش خواست  بود، رمضان ماه كه  این با حتی  

بیاورید چایی   نیست لازم  و است   رمضان ماه كه  گفت . 

 مرحوم پدرم جواب دادند:



پذیرایی از مهمان برای ما لازم است، چون شما مسافر هستید،   

 .اشکالی ندارد و به مسیحی بودن او اشاره نکردند

  

 میهمانی برای نابینایان مستمند 

  15یک بار با پدرم رفتیم منزل یک روحانی به نام حاج آقای كنی، دیدم حدود  

نفر مستمند نابینا هم مشغول خوردن چایی و میوه هستند. بعد از مدتی از بیرون  

كرد و برایشان آب و دوغ  ها پذیرایی می برای اینها كباب آوردند و پدرم از این 

شناختند. متوجه شدم كه این مهمانی از طرف  ریخت. ولی آنها ایشان را نمی می 

 .پدرم بوده است، ولی از ما تعهد گرفت كه این جریان را جایی نقل نکنیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

انصارى كه از طرف آن بزرگوار   فی به عثمان بن حن  ی ا)ع( در نامه ی امام عل

شركت كرده بود كه اشراف در   ی اهمانى ی، و در مراسم جشن و محاكم بصره بود

تذكر دادند:آن شركت داشتند،  : 

« به من اطلاع دادند كه مردى از جوانان بصره تو را به مهمانى   ف، ی پسر حن اى 

اى و غذاهاى  عروسى دعوت كرده است، و تو با شتاب به آن مهمانى رفته 

  ن یآوردند. من چنمى  تی هاى بزرگ برابود و كاسه  ارتیرنگارنگ گوارا در اخت

سازند و را دور مى  ازمندانیگمانى نداشتم كه تو به مهمانى گروهى بروى كه ن

... كنندتوانگران را دعوت مى   

 

 

 

 

 

 



 

 

 


